
معبد ایرانی که در جست‌وجوی نفت پیدا شد!

 ویرانه‌های شهر باستانی عیلامی »دوراونتاش« 
واقع در جنوب ایران

»چغازنبیل« نخستین‌بار در سال ۱۹۳۵میلادی از 
طریق یک هواپیمای نظارتی که در جست‌وجوی 
نفت در خوزســتان بود، دیده شــد. این بنا یکی 
از معــدود زیگورات‌هایــی اســت کــه در خارج 
از بین‌النهرین ســاخته شــده اســت.گروهی از 
جســتجوگران نفت به دنبــال گزارش‌های ‌»ژاک 
‌دمــورگان«، ‌زمیــن ‌شــناس ‌معروف ‌فرانســوی 
و در جریــان یــک ماموریت دیده‌بانی در ســال 
۱۹۳۵میــادی بر فراز خوزســتان، بــا یک تپه 
غیرعادی مواجه شدند. کشف این تپه به سازمان 
باستان‌شناســی ایران اطلاع داده شد. آنها به نوبه 
خود با هیأت باستان‌شناســی فرانسوی در ایران 
که در نزدیکی شــوش، پایتخت باســتانی پادشاه 
عیلامی در حــال کاوش بودند، ‌تمــاس گرفتند. 
زمانی که باستان‌شناســان فرانسوی به سرپرستی 
»رولان دو مکنــم« ایــن تپه را بررســی کردند، 
متوجه ویرانه‌های یک شــهر شــدند. بررسی‌های 
بعدی نشــان داد که یک زیگــورات در قلب این 
ویرانــه وجود دارد که بزرگتریــن زیگورات خارج 
از بین‌النهرین محســوب می‌شــود. مردم محلی، 
این تپه را با نام »چغازنبیل« می‌شــناختند که به 
معنای »تپه سبدی‌شکل« ‌است. »چغازنبیل« ‌در 
نهایت به نام رســمی این محوطه تبدیل شد که 
کاوش آن از سال ۱۹۳۶میلادی زیر نظر »مکنم«، 
باستان‌شناس فرانســوی آغاز شد. گروه فرانسوی 
ایــن تپه را به عنــوان »دوراونتاش« باســتانی یا 
همان شهر »اونتاش« شناسایی کردند که توسط 
»اونتاش ناپیریشــا«، پادشاه عیلامی ساخته شده 
بود. »اونتاش ناپیریشــا« کــه از نوادگان دودمان 
بزرگی از پادشــاهان عیلامی بود که چندین قرن 
در این منطقه سلطه داشتند، از آغاز قرن سیزدهم 
پیــش از میلاد در این منطقــه حکومت می‌کرد. 
عیلام که در سراســر فلات شــرق و شمال خلیج 
فارس امتداد یافته بود، در مرز امروز ایران و عراق 
قرار گرفته است. عیلام شامل یک اتحادیه آزاد از 
رهبران بود که پادشــاه اصلی آن در شهر باستانی 
شوش حکمرانی می‌کرد. مردم این منطقه خود را 
»هَتَمــی« )هَلتَمتی( می‌نامیدند. نام عیلام زمانی 
رایج شــد که باستان‌شناسان این اصطلاح عبری 
را از عهــد عتیق که در آن اشــاره‌های متعددی 
به این پادشــاهی وجــود دارد، اســتفاده کردند. 
یکی از پادشــاهان عیلام در باب ۱۴ کتاب »سفر 
پیدایش« به نام »کدرلاعمر« )کدورلعومر( نامیده 
می‌شود و طبق سنت، همزمان با پادشاه سومری 
حمورابــی، در قرن ۱۸ قبــل از میلاد، بر عیلام و 
منطقه گســترده‌تر حکومت می‌کــرد. به هر روی 
این ادعا شــاهدی به جز برخی روایت‌های دینی 
در ایــن کتاب ندارد و مورخــان نمی‌دانند که آیا 
»کدرلاعمر« یک شــخصیت تاریخی بوده است یا 
خیر، اما اشــاره‌های کتاب عهد عتیق نشان‌دهنده 
اهمیت منطقه‌ عیلام اســت. )برگرفته از نشــنال 

جئوگرافی(
نام عیلام در متن‌های اکدی و ســومری نیز به‌جا 
مانــده و در ایــن زبان‌ها به معنــی »بلندی‌ها« 
یا »ســرزمین مرتفع« اســت. زبان عیلامی‌ها با 
نیســت،  هم‌خانواده  دیگری  شناخته‌شــدۀ  زبان 
هرچند خط عیلامی هنوز رمزگشــایی نشــده و 
تاریخچۀ کهن این قوم را باید از روی دیگر منابع 
میان‌رودانی استخراج کرد.  خاستگاه قوم عیلامی 
همانند زبــان آن در هاله‌ای از رمز و راز فرو رفته 
اســت، اما بنا بر قوی‌ترین احتمــال عیلامی‌ها از 
مردمان بومی فلات ایران بودند که فرهنگ‌شــان 
در دورۀ میان‌رودانــیِ عُبِیــد )حــدود ۵۰۰۰ تا 
۴۱۰۰ پیش از میلاد( شــروع به شکل‌گیری کرد.

معبد ایرانی که در جســت‌وجوی نفت پیدا شــد! 
در ســال ۱۹۳۹ میلادی، آغاز جنگ جهانی دوم 
کاوش باستان‌شناســان فرانسوی در »چغازنبیل« 
و محوطه باستان‌شناسی در شوش را تعلیق کرد. 
بیش از یک دهه گذشــت تا اینکه کاوش از ســر 
گرفته شد. »رومن گیرشــمن«، سرپرست جدید 
هیأت باستان‌شناسان فرانسوی در ایران کاوش در 
این مکان را )در فاصله ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۲ میلادی( 

ادامه داد.
»گیرشــمن« ‌که در اوکراین متولد شــده بود به 
دنبــال انقلاب روســیه در ســال ۱۹۱۷ میلادی 
مهاجرت کرد و در حرفه باستان‌شناسی در فرانسه 
مشغول شــد. او مجموعه‌ای از پروژه‌های موفق از 
جمله حفاری در شهر ساسانی »بیشاپور« ‌ و شهر 
باستانی کوشــانی »بگرام« در افغانستان را انجام 
داده بود. گیرشمن کاوش در چغازنبیل را در سال 
۱۹۵۱ از نــو آغاز کرد. تیم او که توجه خود را به 
تپــه معطوف کردند، زمیــن را حفر کردند و یک 
هرم پلکانی یا زیگورات نمایان شد. گیرشمن ثابت 

کرد که این سازۀ سه طبقه زمانی دارای پنج طبقه 
)شــامل معبد بالای آن( بوده و در ابتدا بر اساس 
برخــی تخمین‌ها بیش از ۵۱ متر ارتفاع داشــته 
اســت که دو برابر ارتفاع ویرانه‌های موجود است.

زیگورات عالی‌ترین تجســم معماری بین‌النهرین 
بــود. از منظر که این ســازه‌ها بــا آجرهای گلی 
ساخته شده‌اند و بیشتر زیگورات‌های بین‌النهرین 
درحالی کشــف شــدند که در وضعیت مناسبی 
قــرار نداشــتند. »چغازنبیل« یک استثناســت. 
»چغازنبیل« ‌بزرگترین نمونه خارج از بین‌النهرین 
بوده و  در نوع خود بهترین زیگورات ســالم است. 
گیرشمن و اعضای گروه باستان‌شناسانش ۹فصل 
را در محوطه چغازنبیل ســپری کردند و به طور 
روشمند برای کشف بقایای سازه‌های عیلامی در 
آنجا کار کردند. یک محله ســلطنتی در نزدیکی 
دیوارهای محافظ شــهر ســاخته شــده بود که 
چندین معبد کوچک‌تــر، زیگورات بلند را احاطه 
کرده بودند. معبد ایرانی که در جست‌وجوی نفت 
پیدا شد! زیگورات بر ناحیه مرکزی و مقدس دور 
اونتاش تسلط دارد؛ جایی که گیرشمن معابدی را 
که به خدایان عیلامــی از جمله »پینی‌کر«، الهه 
مادر اختصاص داده شده بود، کشف کرد. آن سوی 
منطقه مقدس، محله ســلطنتی متشــکل از کاخ 
هایی با جزئیات زیاد وجود داشــت که با استفاده 
از آجر، گچ و شیشــه ساخته شــده بودند. در زیر 
 )Hypogeum( زمین، یــک مقبره زیرزمینــی
حاوی اتاقک‌های تدفین طاق‌دار است. محققان بر 
این عقیده‌اند که زیگورات برای »اینشوشی‌ناک« 
)خدای زمین( و »ناپیریشــا« )خدای شوش(، دو 
خدای اصلی عیلامی ســاخته شــده بود. ممکن 
است »اونتاش ناپیریشــا« با انتخاب این خدایان، 
قصد داشــته نقش شــهر جدیــد را از یک مرکز 
مذهبــیِ محلی فراتر برده و به ارزش شــوش )یا 
حتــی فراتر از آن( تبدیل کند. همزمان با افزایش 
قدرت و اقتدار منطقه‌ای عیلام، در دوران سلطنت 
»اونتاش ناپیریشا«، آثار هنری قابل توجهی مانند 
مجســمه برنزی باشــکوه ملکه او، »ناپیر-آسو« 
ساخته شد که توســط باستان‌شناسان به همراه 

آثار هنری دیگر در »چغازنبیل« کشف شد.
باستان‌شناســان دریافته‌اند زیگــورات چغازنبیل 
در دو مرحله ســاخته شده اســت. در مرحله اول 
فقط یک حیاط مربع با اتاق‌هایی در اطراف حیاط 
بوده اســت. ورودی این اتاق‌ها به حیاط مرکزی 
باز می‌شــدند. در مرحله دوم، ورودی‌های اتاق‌ها 
را مســدود کردند و طبقات دوم، سوم و چهارم را 
به صورت حجم‌های تو پر خشــتی از کف حیاط 
مرکزی ساختند. پی هر سه این طبقات بر حیاط 
مرکزی قرار دارند. راه دسترســی به اتاق‌هایی که 
قبلا ورودی آن از حیاط مرکزی بود، نیز از سقف 
طبقه اول و با کمک پلکان بوده است. روی طبقه 

چهارم نیز، معبد اعلی را ساختند.
 پس از مرگ »اونتاش ناپیریشــا«، ســاخت این 
مجموعه ناتمام باقی ماند. کاشی‌ها بدون استفاده 
روی هم چیده شدند و اتاقک‌های تدفین طاق‌دار 
ســلطنتی خالــی ماندند. این مــکان از غارت در 
امان ماند و تا حدود ســال ۱۰۰۰ قبل از میلاد به 
زیارتگاه تبدیل شد تا اینکه متروک شد. در هزاره 
اول پیش از میلاد، عیلام رقیب قابل‌توجهی برای 

قدرت‌های بزرگ منطقه بود.
با این حال، برای »آشــوربانی‌پال« و آشوری‌ها که 
سپاهیانشــان چغازنبیل را در اواســط قرن هفتم 
قبــل از میلاد غارت کردند )بنابر برخی شــواهد 
تاریخی کامل ویران نکردند( همتا به نظر نمی‌آمد. 
صد ســال بعد و در زمان هخامنشیان، عیلام در 
امپراتــوری ایران ادغام شــد و گنجینه‌های آن تا 
زمان کشــف مجدد آنها در  ۲۵۰۰ سال بعد، در 
عصر استعمار و نفت فراموش شده بود. چغازنبیل 
نخســتین اثر تاریخی ایران اســت کــه ۲۶اکتبر 
۱۹۷۹میلادی برابر با ۴آبان ماه ۱۳۵۸ به کوشش 
روانشــاد »شــهریار عدل« ـ باستان‌شــناس ـ با 
شماره ۱۱۳ در فهرست میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رســید. این زیگورات در نزدیکی شوش و در 

خوزستان واقع شده است.

باستان‌شناســان بــا کاوش در لهســتان یک کلاه‌خــود کمیاب 
»سِلتْ« ها را کشــف کردند. باستان‌شناسان یک کلاه‌خود سِلتی 
را که گمان می‌رود ۲۴۰۰ســال قدمت دارد، با کاوش در لهستان 
کشف کردند. »لایوســاینس« نوشت، باستان‌شناسان از این کلاه 
به عنوان یک اکتشــاف »بســیار نادر« یاد کردند. کاوشگران این 
شــیء‌ را در یک محوطه باستان‌شناسی واقع در »مازوویا« کشف 
کردند. باستان‌شناسان در جریان کاوش در یک سال اخیر حدود 
۳۰۰شــیء‌ باســتانی را در این محوطه کشف کردند. کارشناسان 
معتقدند این شیء نخستین مورد در نوع خود است که تاکنون در 
لهستان کشف شده اســت و نمونه‌ای از فلزکاری ماهرانه سلت‌ها 
است. باستان‌شناســان در ابتدا تصور کردند این شیء یک ظرف 
باستانی است؛ چراکه کشف ظرف‌های برنز در خاک لهستان بسیار 
رایج‌تر اســت. زمانی که بخشی از قســمت مربوط به گردن این 
کلاه‌خود پیدا شــد، کاوشــگران کاربرد واقعی این شیء را درک 
کردند. باستان‌شناسان معتقدند این کلاه‌خود به فرهنگ »لا تن« 
از ســلت‌های اروپایی مربوط است که در دوران عصر آهن پسین 

زندگی می‌کردند. »لا تن« ها صدها ســال وجود داشــتند و طی 
چندین مرحله تکامل پیدا کردند تا اینکه پیش از هزاره اول قبل 
از میلاد، زمانی که رومی‌ها کنترل قلمرو ســلت‌ها را در دســت 

بگیرند، از بین رفتند.

کشف کلاه‌خود بسیار نادر

خنده هایش در کل فضا می‌پیچید 
خــب، اولین بار نبود کــه خنده هایش را 
می‌شــنیدم اما در آن غروب جمعه لعنتی، 
یکدفعه خنده هایش به دلم افتاد. ناگهان 
تصوری از اندیشــه غربی را در چشــمان 
شــرقی اش تماشــا کــردم. نمی‌دانم زیر 
درخــت گیلاس جوان داخــل حیاط چه 
بر ســرم آمد. جادو بود، طلسم بود، قانون 
ممنوع نگاه‌های کنجکاوانه ام بود یا کاوش 
های خیر کننده چشمان او، هر چه که بود 
این اتفاق مانند گلوله ای از کنار رباب که 
مثل دیواری کوتاه بینمان بود گذشت و به 
وسط سینه ام نشســت. دقیق مثل کسی 
که نفسش ته می‌کشد و دوباره برمی‌گردد. 
اولین جملــه‌ای که بعد از ایــن حالت از 
او شــنیدم را هنوز یادم هست، گفت »ما 
بایــد با شــنیدن همین جمله  بهتریم.« 
خودشیفته، رنگ زیبای تصویر روبه رویم 

را پاک می‌کردم. 
آن وقت به خوبی می‌شــد تمامش کرد و 
عمــری در بازی خودشــیفتگی اش تلف 
نمی‌شــد‌. من گفتم »ما بهتر نیستیم بلکه 
ما بد نیستیم.« با تکان دادن سرش حرفم 

را تایید کرد، امــا ته مغزش به حرفم باور 
نداشــت. ولی من که تا حالا دل به کسی 
نداده بودم، با این حس شب‌ها را به صبح 
کلمه باران نکرده بــودم، غوطه ور نبودم، 
غــرق نبودم، دنیــای کوچــک و زیبایی 
داشــتم که داشــت به روال معمول خود 
می‌گذشت. از قمشــه ای گوش دادنش،از 
مطالعات رمان‌های معــروف،از تیپ های 
کلاســیکش،از اندیشــه های آزادش، فکر 
کردم او را دیگر شــناختم ولی زهی خیال 

باطل!!
در زرد رنگ کوچک فرشــهای پهن شده 
در حیاط، شلنگ آب سرد  و خنده هایش 
آخرین خاطره خوشــی بــود که در ذهنم 
مانــد و گرنه باقی خاطــرات، اخم مدامی 
بود که مثل شــاخ گاوهای وحشی تن آدم 
را ســوراخ می‌کرد. ما یک بــار صمیمانه 
بــه هم نــگاه کردیم و میلیــون ها کلمه 
در دل تاریکــی شــب در صحفه کوچک 
گوشی‌هایمان برای هم گفتیم و شخصیت 
های فیکی از خودمان ســاخیم و عاشــق 
دروغ هایمــان شــدیم. با او بــود، یا بهتر 
اســت این‌طور بگویم جریان او در زندگی 
ام بــود که فهمیــدم ما آدم‌هــا آن گونه 
نیســتیم که نشــان داده می‌شویم آنگونه 
نیستیم که می‌گویم سکوت را درک کردم، 
صبر را فهمیدم و توانســتم خودم را هر از 

چندگاهی از دور تماشا کنم.

....
صبح  روز یک شنبه بود؛ دو سال گذشته 
بود، درســت بخواهم بگویم یک ســال و 
هشت ماه گذشــته بود... سرتیتر روزنامه 
همدلــی عکس بزرگ آقــای روحانی بود 
و صحفه آخر، داســتانک کوتاه »ترس از 
فردا« از من هم در گوشــه ای چاپ شده 
بود، با یک عکس ســه در چهار مســخره 
که برایــم مهم نبود. باد پاییزی می‌وزید و 
حیاط خانه پر از برگ‌های زرد انگور شده 
بود... »الان او دارد زبان خارجه می‌خواند، 
در همان اتاق کوچک و تاریک«... »اگر یهو 
هوا ابری شود و باد شدیدی بوزد و برگ و 
چوب‌هــای ریز به پنجره اتاق بخورد حتما 
می‌ترســد و هر چه زبان خوانده باشــد از 

یادش میرود«...
بلند شدم به حیاط رفتم و به سمت شمال 
آســمان نگاه می‌کردم؛ به دورترین ستاره 
روشــنی کــه در لابه لای تراکــم ابرهای 
سیاه می‌درخشــید. دقیق نورش می‌افتاد 
روی درخــت گیلاس وســط حیاط خانه 
که به پنجره اش نزدیک بود. آسمان آنجا 
صاف صاف بود، آرام شدم و صحنه بیتابی 
مادرم را در گوشه حیاط دیدم، نگران مرغ 
و خروس هایش بود، شــبیه من که نگران 
دختــری با ۳۲۰کیلومتــر فاصله دورتر از 
خانه بودم و حال معلــوم نبود او  همانجا 

باشد یا نه!!

دور از خانه...

   نصیب رایکا 
نویسنده   

 اســتاد غلامرضا خوشحال‌پور، پیشکســوت هنر نقالی اصفهان و 
ملقب به »مرشــد بستور« به علت ایســت قلبی درگذشت. استاد 
»غلامرضا خوشــحال‌پور« با نام هنریِ »مرشــد بستور«، فعالیت 
هنــری خود را از ســال ۱۳۵۵ و ابتدا با بازیگــری تئاتر در گروه 
کارگــری »گروه تئاتــر کارگری حاج آقا اعتــزازی« آغاز کرد. او 
علی‌رغم این که کارمند ذوب آهن بود اما اواســط جنگ و حدود 
ســال ۶۵ به نقالی گرایش پیدا کرد و در مدت هشــت سال دفاع 
مقدس به نقالی پرداخت و بیش از ۳هزار اجرای نقالی در اســتان 
اصفهان داشــته است؛ او همچنین در سایر شهرهای ایران و حتی 

خارج از کشور نیز فعالیت داشت.
غلامرضا خوشــحال‌پور که »گروه نقالی آیینی ســنتی بستور« را 
شــکل داده بود تا بدین‌وسیله در زنده نگهداشــتن هنر نقالی و 
انتقال آن به نســل نو اقدام موثری برداشــته شــود، درباره علت 
انتخاب نام »بســتور« برای خودش چنین گفته بود که »بســتور 
یکی از پهلوانان گمنام شــاهنامه اســت و حکیم فردوسی تنها ۶ 
بیت شــعر درباره او سروده اســت. وقتی که پدرِ بستور در میدان 
جنگ ایران و توران کشته شده و پرچم ایران از دست او به زمین 
می‌افتد، بستور که انســان جنگجویی نیست، برای این که پرچم 
را از روی زمین بردارد، درحالی که می‌داند کشــته می‌شود لباس 
جنگ بر تن می‌کند و بر اســب ســوار می‌شود و تا نزدیک جنازه 
پدرش می‌رود، اما ۲ هزار تیرانداز آماده که هرکس به میدان وارد 
می‌شــوند را خواهند زد بســتور را مورد هدف قرار می‌دهند و او 
در همان حالت، لباس‌های پــدر را بر تن خود می‌کند و پرچمی 
که در دســت پدرش بود را برمی‌دارد، ســوار بر اسب می‌شود و 
چنان با مهمیز چکمه‌اش بر شــکم اسب پدرش می‌کوبد که اسب 
و جنــازه همراه با پرچم کاویانی ایران از زمین بلند می‌شــوند و 

تورانیــان می‌گویند »ما شــنیده بودیم ایرانیــان جادوگرند ولی 
ندیده بودیم! پس جادو شــد که ما اینهمــه تیر انداختیم ولی او 
بلند شــد.« بنابراین رنگ چهره تورانیان شبیه رنگ زرد درختان 
پاییزی می‌شود و همه فرار می‌کنند و در ادامه، سپاه ایران به سپاه 
توران حمله‌ور می‌شود. به‌این ترتیب جنگ ایران و توران به پایان 
می‌رسد و یک‌سوم تورانیان کشــته می‌شوند و به کوه‌ها فرار می 
کنند و یک‌ســوم آن‌ها نیز اسیر می‌شود. دلیل اینکه نام بستور را 
برای خود انتخاب کردم این اســت که بیشتر به این شهید گمنام 
پرداخته شــود.« او همچنین در گفتار خود به این نکته نیز تأکید 
داشت که: »کار نقال، انتقال فرهنگ و هنر و بزنگاه‌های تاریخی و 
انتقال ظرافت‌ها و ظرفیت‌های انسانی است و یک نقال همیشه به 
خود و به دیگران یادآوری می‌کند که ما انســانیم و باید انسان‌وار 
زندگی کنیم. هدف نقال فقط مباحث وطن‌پرستی نیست اگرچه 

وطن خود را دوست دارد و برای وطن جان می دهد.«

»مرشد بستور« درگذشت
 چهره

 موزه

میراث

کشف تاثیر چربی خون پدر بر بیماری قلبی فرزند 
دختر!

پژوهشگران می‌گویند، نتایج یک مطالعه نشان داده است 
که رژیم غذایی با کلســترول می‌شواسپرم را در مردان 
تغییر می‌دهد و منجر به افزایش سه برابری خطر بیماری 
قلبی در فرزندان دختر فرد می‌شود هنوز مشخص نیست 
چرا این تاثیر فقط در فرزندان دختران رخ می‌دهد.یک 
مطالعه از محققان دانشــگاه کالیفرنیا ریورساید نشان 
می‌دهد که مردانی که رژیم غذایی ناسالم و پر کلسترول 
دارند، وقتی پدر می‌شوند،می‌توانند باعث افزایش خطر 
بیماری قلبی و عروقی در دخترانشان شوند.این پژوهش 
که در مجله JCI Insight منتشــر شــده است،اولین 
پژوهشــی است که این نتیجه را فقط در فرزندان دختر 
نشــان می‌دهد و محققان نمی‌دانند چرا فقط فرزندان 
دختر تحــت این تأثیر قرار می‌گیرند.بیماری‌های قلبی 
و عروقــی که گروهی از اختلالات اســت که بر قلب و 
عروق خونی تأثیــر می‌گذارد،علت اصلی مرگ ومیر در 
جهان است.فشــار خون بالا یک عامل خطر اصلی برای 
بیماری‌های قلبی و عروقی است.در ایالات متحده نزدیک 
به ۷۰۳هزار نفر در سال ۲۰۲۲ بر اثر بیماری قلبی جان 
خود را از دست دادند که معادل یک مورد ازهر پنج مرگ 
در این کشور اســت.چانگ‌چنگ ژو،استاد علوم زیست 
پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا ریورساید 
و نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید:قبلاً تصور می‌شد 
که تنها ژنوم اسپرم‌ها در طول لقاح نقش ایفا می‌کند. با 
این حال،مطالعات اخیر توســط ما و دیگران نشان داده 
است که قرارگرفتن در معرض شرایط محیطی از جمله 
رژیم غذایی ناسالم،مواد سمی محیطی و استرس می‌تواند 
آران‌ای اسپرم‌ها را تغییر دهد تا واسطه توارث بین نسلی 
باشد.ریبونوکلئیک اســید یا آران‌ای در تمام سلول‌های 
زنده یافت می‌شود شــباهت‌های ساختاری با دی‌ان‌ای 
دارد و برای اکثر عملکردهای بیولوژیکی موجودات زنده 
و ویروس‌ها حیاتی اســت.ژو می‌گوید:مردانی که قصد 
فرزنددار شدن دارند،باید رژیم غذایی سالم و کم‌کلسترول 
داشته باشند و عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی خود 
را کاهش دهند.وی افزود:به نظر می‌رسد این عوامل روی 
اسپرم و سپس بر سلامت فرزندان دختر تأثیر می‌گذارد. 
مطالعه ما نشان می‌دهد که اسپرم این اطلاعات را به نسل 
بعدی منتقل می‌کند.این مطالعه روی تصلب شرایین یا 
انســداد عروق که یک بیماری التهابی مزمن است که 
علت اصلی بیماری قلبی و عروقی اســت،متمرکز بود.

در تصلب شرایین،پلاک که یک ماده چسبنده است از 
کلسترول،چربی و سایر مواد خونی تشکیل شده است،در 
دیواره ســرخرگ‌ها ایجاد می‌شــود.هنگامی که پلاک 
سخت می‌شود،شریان‌ها را باریک می‌کند،جریان خون 
را به بدن محدود می‌کند و اکسیژن‌رسانی به بافت‌های 
اندام‌های حیاتی را کاهش می‌دهد.اسپرم حاوی بسیاری 
از مولکول‌هــای آران‌ای غیر کد کننده کوچک اســت 
که برای تنظیم ژن و فرآیندهای ســلولی مهم هستند.

هنگامیکه آنها تغییر می‌کنند،عملکرد آنها به طور قابل 
توجهــی در فرآیندهای مختلــف بیولوژیکی نیز تغییر 
می‌کند.محققان دریافتند که مولکول‌های کوچک آران‌ای 
در اســپرم موش‌هایی که از رژیم غذایی پرکلســترول 
تغذیه می‌شوند، در پاسخ به قرارگرفتن در معرض رژیم 
غذایی دچار تغییراتی می‌شوند.آنها همچنین دریافتند 
که مولکول‌های آران‌ای کوچک تغییر یافته می‌توانند بر 
بیان ژن اولیه در سلول‌های بنیادی جنینی موش تأثیر 
بگذارند.ژو توضیح داد که بیشــتر مطالعات روی اثرات 
مادر بر ســامت فرزندان متمرکز شده است،درحالیکه 
تأثیرات پدران بر سلامت فرزندانشان تا حد زیادی نادیده 
گرفته شده است.وی افزود:بررسی تحت تأثیر والدین بر 
توسعه بیماری‌های مزمن در فرزندان آنها چالش برانگیز 
اســت،زیرا این آزمایش‌ها به طور کلی زمان‌بر هستند و 
به منابع بیشــتر و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارند.درحال 
حاضر محققان نمی‌دانند که چرا فقط فرزندان دختر بر 
اثر کلسترول بالای پدر به بیماری قلبی و عروقی مبتلا 
می‌شوند.ژو و تیمش در آزمایش‌های خود،موش‌های نر 
دستکاری شده ژنتیکی را با یک رژیم غذایی پرکلسترول 
تغذیه کردند که باعث افزایش چربی خون آنها شد.چربی 
خون اختلالی است که اگر درمان نشود،می‌تواند منجر 
به بیماری قلبی و سکته شود.در نهایت مشاهده شد که 
این کلسترول بالا منجر به افزایش ۲ تا ۳برابری تصلب 

شرایین در فرزندان ماده شد.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

کاروانی شکر از مصر به شیراز آید
اگر آن یار سفرکرده ما بازآید

گو تو بازآی که گر خون منت در خورد است
پیشت آیم چو کبوتر که به پرواز آید

نام و ننگ و دل و دین گو برود این مقدار
چیست تا در نظر عاشق جانباز آید

من خود این سنگ به جان می‌طلبیدم همه عمر
کاین قفس بشکند و مرغ به پرواز آید

جزئیات سعدی

 یه مدت خیلی کابوس میدیدم، یه تراپیســت 
بهم معرفی کردن گفتن کارش خیلی درسته،رفتم 
پیشــش گفت:قبل خواب به یه گله خرگوش فکر 
کن و بگو من امشــب خواب خرگــوش می‌بینم 
اینجوری خواب خرگوش میبینی،شب قبل خواب 
دقیقــا همینکارو کردم، خوابم برد،خواب دیدم یه 
گله خرگــوش دنبالم میکنن و میگفتن بگیریمت 
دهنتو ســرویس می‌کنیم و منم مثل اســب فرار 

می‌کردم. )خلافکار(
 هــر وقت روز بدی داشــتی،به ایــن فک کن 
تــو فرودگاه بجنــورد یه باجه هســت مخصوص 
مســافرای بیرجنــدی ای که به اشــتباه اومدن 

)M.Ali(. بجنورد
 ترســناک‌ترین قســمت بزرگ شدن می‌دونی 
کجاست؟اونجا که یادت میاد چند سال قبل چقدر 
برای الانت رویاپردازی و تصویرسازی کردی ولی 
الان از همه‌شون دور شدی و فقط داری برای بقا 

دست و پا می‌زنی.)بلِ‌مونت(

مجازستان
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